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هاي عقد و عروسي در استان همدان نيز مانند  رسم و آيين
اي دارد كـه مـطـابـق        ساير مناطق كشورمان خصوصيات ويژه

اين مراسم از ديـربـاز   .  شود اي انجام مي سنتهاي بومي و منطقه
 .شود بوده و در حال حاضر نيز بخشهايي از آن انجام مي

 مقدمات
در شهر ملاير جواني كه مايل به ازواج بـاشـد، مـادر را        

فهماند كه موقع زن گـرفـتـن     دهد و به پدر مي واسطه قرار مي
سپس پدر و مادر، چند نفر از دختران دم بخت را بـه    .  اوست

پس از انتخاب يكي از آنها، به والـديـن     .  كنند پسر معرفي مي
نشينـي بـه      دهند كه اگر اجازه بدهيد براي شب دختر پيغام مي
پس از موافقت والدين دختر، شـب پـدر و       .  خانه شما بياييم

مادر و يكي دو نفر از نزديكان پسر به خانه دختر مي روند و   
در .  پردازند هاي متفرقه مي دو ـ سه ساعت به گفتگو و صحبت

طلبد و دختر يـك لـيـوان آب         بين صحبت مادر پسر آب مي

آورد و همين كه نزديك مادر پسر رسيد، مـادر سـرش را        مي
اگر از   .  زند اي با او حرف مي برد و چند كلمه نزديك دختر مي

بستگان داماد خوب پذيرايي شود، نان آن دختر تـوي روغـن     
كنند كه پسر نديده عـاشـق      است و به قدري از او تعريف مي

گويند و طي آن، روز      مي ̋ دختر بيني̋ به اين روز، روز .  شود
 )1346فراهاني، . (كنند ديگري را براي خواستگاري تعيين مي

نهاوند مرسوم بود كه جوانان نبايد بيشتر  ̋ گيان̋ در دهكده
در اين روستا به دو طريق دختر و   .  از بيست سال مجرد باشند

طريقه اول، ناف بري است .  شدند پسر براي يكديگر تعيين مي
و طريقـه  .  گوينــد مي)  buru  nâfe(   ̋ نافـه بــرو̋ كه بـه آن 

  ʺگــرد وردارʺدوم، يــك جــا برداشتــن اسـت كه بــه آن 
)verdâr gerd (گويند. 

شد، در  اي دختري متولد مي در روش اول وقتي در خانواده
لحظه زايمان يكي از زناني كه در كنار زائو قـرار داشـت و         
داراي پسري پنج يا شش ساله بود و نسبت به آن خـانـواده       

، پسرم ̋ حسن̋ كرد كه نوزاد دختر براي علاقه داشت اظهار مي

 داب و رسوم ازدواج در همدانآ
 *هاشمي  سيد عليرضا

hashemi@radioresearch.ir 

 شناسي كارشناس ارشد مردم *
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گونـه نـيـت       بريد و اين از اين رو ماما ناف نوزاد را مي.  است
كرد كه به اسم خدا و پنج تن پاك و منزه خدا و ائمه اطهار  مي

 . ʺحسنʺدين اين ناف را مي برم به نيت همسري با
بعد نـاف را    .  البته او اين جملات را زير لب زمزمه مي كرد

كردند بدين منظور كـه مـردم      بريد، همه هلهله و شادي مي مي
فـرداي آن    .  بدانند، اين نوزاد عروس آينده فلان خانواده است

روز مادر آينده يك عدد دستمال سرخ رنگ به عنوان نشانه به 
دخـتـر مـورد       ̋ تسخير̋ بست و اين علامت دور سر دختر مي

با گذشت سالها آنها به اين سنت و قـرار احـتـرام      .  علاقه بود
گذاشتند و لباس و خرج و مخارج سالانه دختر از هـمـان      مي

عجيب آنكه .  لحظه اول تا زمان عروسي بر عهده پدر داماد بود
دو طرف آنقدر به عهد و پيمان خود وفادار بودند كه اگر يكي 

كرد و يا يكي بـه اوج       ها حتي نقص جسمي پيدا مي از زوجه
افتاد، باز هـم   رسيد و ديگري به سختي و مشقت مي شهرت مي

كرد و عقيده داشتنـد كـه      از عهد و وفاي خود صرف نظر نمي
عمل كنند، دو طـرف در        ̋ ناف بران̋ اگر برخلاف پيمان روز

البته ايـن رسـم امـروزه        .  زندگي خير و خوشي نخواهند ديد
 .بسيار كمرنگ شده است

طريقه ديگر، يك جا بردن عروس است كه شـامـل دوران       
زماني كه جواني به سن بيست سالگي . شود نامزدي كوتاهي مي

رسيد و خدمت نظام وظيفه را انجام داد، دختر مورد نظـر، از    
شود، ولي دختر، خود را تا شـب   سوي پدر و مادر انتخاب مي

دهد و تنها خانواده داماد در طي دوره    زفاف به پسر نشان نمي

نامزدي و روزهاي جشن مانند عيد نوروز و شب چله هدايايي 
 ) 1349گياني، .(فرستند براي خانواده عروس مي

 شيريني خوران و تعيين مهريه
: وقتي بزرگان دو خانواده براي بستن قرارداد ازدواج، مـثـل    

كنند كه  شوند، قيد مي خرج، شيربها، مهريه و امثال آن جمع مي
با انتـخـاب ايـن      .  انتخاب كنند ʺقندخورانʺفلان شب را براي

شب، صبح آن روز يك رأس گوسفند، يك گوني آرد و يـك    
كيسه قند همراه با مقداري شيريني، برنج و روغن حيوانـي را    

. برند چند زن و مرد آبادي با هلهله و شادي به خانه عروس مي
سپس در آن شب افراد دو خانواده و اقوام آنها گرد هم جـمـع   

كنـنـد و      سپس كيسه قند را باز مي.  كنند شوند و شادي مي مي
آورد و با قند شكن آن را نصف  يك نفر يك كله قند بيرون مي

بعد نصفه بالاي قند را به همراه يك قاب برنج پخته و .  كند مي
گذارند و روي آن را با  مواد خوراكي آن مجلس روي ديس مي

برند، زيرا دامـاد حـق      پوشانند و به خانه داماد مي اي مي پارچه
.به خانه عـروس بـرود      ̋ پاگشا̋ ندارد تا زمان اجراي مراسم 

 )1349همان، (
در قلعه استيجان تويسركان، صورت مخارج يك عروس كه 

دهد، عبارت است  پدر داماد به عنوان شيربها به پدر عروس مي
ده هزار ريال نقد، سه رأس گوسفند، حدود هشتاد كـيـلـو      :  از

گندم يا آرد، پنج من قند، سه كيلو چاي، پنج كيلو شـيـريـنـي،     
چهار كيلو روغن اعلاء، شش كيلو برنج، دو كيلو زردچـوبـه،     
سه كيلو صابون، پنج كيسه حنا و يك كت مخمل خلعت براي 
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اين صورت مخارج در جـلـسـه نـامـزدي و              .  مادر عروس
خوران تعيين مي شود و از آن به بعد دوران نامزدي دو  شيريني

 )1348غلامي، . (شود زوج آغاز مي
: در ملاير صورت يك سياهه مهريه به قرار زير بوده اسـت   

هزار تومان خرج، دو دست كامل لباس شـامـل يـك دسـت         
، دو بار سي مـنـي     ) ارزان( و يك دست سبك )  گران( سنگين 

آرد، دو گوسفند كه هر كدام شش من گوشت داشتـه بـاشـد،      
هفت من قند، شش من برنج، سه كيلو چاي، دو مـن روغـن       
زرد، يك من صابون، يك من نبات، يك من نخود، يـك مـن     
شيريني، دو بسته ده تايي كبريت، سه كيلو حنا، يـك بشـكـه      

يك مريمي :  بيست ليتري نفت، بيست دانه سيگار؛ از بابت طلا
و يك جفت گوشواره، يك انگشتر؛ بابت مهريه مبلغ سه هـزار  

 )1350احمد وند، . (تومان
ملاير نيـز   ̋ دره ميان سفلي̋ يك صورت مخارج عروسي در 

قند سي كيلو، چاي اعلاء سه كـيـلـو،    :  به اين شرح بوده است
گوسفند دو عدد، گندم دويست كيلو، كبريت ده بسته، حنا دو   
كيسه، صابون يك كيلو، توتون چپق پنج بسته، برنج سي كيلو، 
روغن گوسفندي هشتاد سير، سيگار ويژه سي بسته، نبات دو   
شاخه، گوشواره طلا يك جفت، انگشتر طلا يك عدد، لـبـاس   
دو دست، يك دست سنگين و يك دست سبـك، شـيـربـهـا        

 )1349دلفاني، . (پانصدتومان، مهريه هزار تومان
يك رونوشت، صورت كامـل جـهـيـزيـه، مـتـعـلـق بـه                 

شهرستان همدان نيز كه مربوط به سـال     ̋ همه كسي̋ روستاي

 )1347رضا پور، : (باشد، بدين شرح است مي 1346
 به نام خدا

صورت جهيزيه دوشيزه فانوس، صبيه مشهدي علي ذوالفقاري، 
 :عروس آقاي كربلايي رضاقلي حسيني

 تومان 350رختخواب يك دست -
 تومان 80يك جفت ) صندوق(يخدان -

 تومان 80چراغ توري يك عدد -

 تومان 7چراغ گردسوز يك عدد -

 تومان 40پرده يك جفت -

 تومان 10چوب پرده يك جفت -

 تومان 400وسايل ميان يخدان -

 تومان 200بقچه حمام و سجاده -

 تومان  150لباس داماد -

 تومان  110سماور نفتي يك عدد -

 تومان 170مجمعه و سيني مسي دو عدد -

 تومان 70آيينه بزرگ يك عدد -

 تومان  7ذغال دان و انبر دو عدد -

 تومان 450متر  2×1/5قاليچه دو قطعه -

 تومان 22سفره نجمه يك عدد -

 تومان 6قند شكن يك عدد -

 تومان 2انبر يك عدد -

 تومان  70وسايل سفره -
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 تومان 80پشتي دو عدد -

 تومان  150جوراب پشمي سي جفت -

 تومان  45كيسه حمام ده عدد -

 تومان  40كيسه پول چهل عدد -

 تومان 50ديگ مسي يك عدد -

 تومان 20قابلمه مسي يك عدد -

 تومان 18جام مسي شش عدد -

 تومان 37طشت حمام دو عدد -

 تومان 14چوب لباسي دو عدد -

 تومان تمام 2468جمع مبلغ -
 عقدكنان

در گيان نهاوند پس از آنكه شيربها تحويل داده شد، فـرداي  
هاي عروس و داماد براي انجام عقدكـنـان و      آن شب خانواده

گويند، بـه شـهـر         مي ̋ نكاح كنُُّو̋ خريداري جهيزيه كه به آن 
. گيـرد  آلايش صورت مي اين مراسم، بسيار ساده و بي.  روند مي

دو خانواده به شهر كه رسيدند، پس از انجام مقدمات عقد مثل 
رونـد و     آزمايش خون عروس و داماد، نزد محضردار شيخ مي

در اينجا، .  كند خواند و عقدنامه آنها را تسليم مي او خطبه را مي
زنند و به  نه عروس و نه داماد حتي يك كلمه با هم حرف نمي

هنگام گفتن بله از طرف عروس، شخص ديگري به نمايندگـي  
وقتي اين مراسم در محضر به پـايـان     .  كند او قبول زحمت مي

روند و مـرسـوم        رسيد، دو خانواده براي خريد به خيابان مي
اي لباس به عنوان خلعتي  است كه داماد براي اقوام عروس تكه

سپس پدر عروس طبق قرارداد قبلي دو عدد صـنـدوق     .  بخرد
گويـنـد، بـراي       مي)  يخدان( خانه كه به آنها يخدو جاي اسباب

به و انـار    :  خرد كه البته داماد بايد ميوه جاتي، از قبيل داماد مي
در آن بريزد و به دهكده ببرد و آنها را به خانه عروس بدهد تا 

ها را به عنوان جهيزيه بـه خـانـه       صندوق ̋ عروس بران̋ شب 
 )1349گياني،.(داماد بياورند

 پاگشا
تواند به خانه  همان طور كه گفته شد،داماد به هيچ عنوان نمي

يا پاگشـا  ) pâgošu(   ̋ پاگشو̋ نامزدش برود، مگر آنكه مراسم 
او يك شـب  .  ميزبان اين مراسم، پدر عروس است.  انجام شود

دهـدكـه فـلان       كند و به خانواده داماد اطلاع مي را انتخاب مي
شب چند نفر را به منزل بياوريد، سپس به تهيه وسايل پذيرايي 

داماد نيز چند نفر از دوستان و اقوام خود را به ايـن  .  پردازد مي
شوند و  آنها ابتدا در خانه داماد جمع مي.  كند مراسم دعوت مي

بـرنـد و بـه شـادي              اش مـي    داماد را به خانه پدرزن آينده
اي را كه براي نـامـزدش آورده        سپس داماد هديه.  پردازند مي

ايـن هـديـه      .  گـذارد  آورد و روي بشقابي مي است، بيرون مي
سپس ميهمانان .  معمولاً انگشتر،گوشواره يا گردن بند طلا است
از طرف .  گذارند حاضر هر كدام مقداري پول داخل بشقاب مي

.شـود    اي مثل حلـقـه بـه دامـاد داده مـي              عروس نيز هديه
 )1349همان،(

 گيران بازي مراسم دست
حسـيـن   ̋ از جمله روابط اوليه بين پسران و دختران آبادي   
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بـنـدنـد؛ مـراسـم           كه با هم پيمان زناشويـي مـي     ̋ آباد ناظم
گيران است كه بعد از انجام خواستگاري و عـقـدبـنـدان      دست

به اين صورت كه پسر پيش از ظهر يا نزديك .  گيرد صورت مي
كشد تـا     گيران يا نامزدش كشيك مي عصر، اطراف خانه دست

پدر يا برادران بزرگسال دختر براي انجام كاري طولاني خـانـه   
را ترك كنند و به محض اينكه مطمئن شد جز دختر و مادرش 
كسي در خانه نيست، يواشكي از لاي در حياط وارد مـنـزل       

. رود   شود و يكسر به طرف اتاقي كه دختر در آنجاست، مي مي
گـيـران      در اينجا وجود مادر دختر نه تنها مانعي براي دسـت   

گيران مساعدتر خـواهـد      نيست، بلكه با كمك او صحنه دست
زيرا مادر دختر قبلاً او را براي پذيرايي از پسر آماده كرده .  شد

البته اين آمادگي به اين سادگي نيست، زيـرا مـعـمـولاً       .  است
دختران روستايي بسيار با حيا و كم رو هستند و مادر نـاچـار     
است بعد از انجام مراسم خواستگاري و عقدبندان با پـنـد و       

ها، به نوعي دختر را راضـي     اندرز و به كار بردن بعضي حرف
آيد، ترشرويي  كند تا زماني كه داماد براي اولين بار پيش او مي

در ضمن هر موقع پسـر بـراي       .  نكند و پسر را از خود نراند
رود، به فـراخـور حـال خـود            گيران به خانه دختر مي دست
.كـنـد     برد و بـه دخـتـر هـديـه مـي             اي هم همراه مي هديه

 )1348عبدلي،(
 جاهل نشان

شب اول )  jehalnešu( يا جهال نشو  ̋ جاهل نشان̋ مراسم 
صـبـح   .  عروسي است و به معني شب مخصوص جوانان است

به ) هيمه( زود چند نفر از جوانان با تيشه و اره براي تهيه هيزم 
 ʺتـژگاʺاي نيــز بـراي سـاختـن اجاق يا  روند، عده صحرا مي

 )težgâ  (شوند و تعدادي زن نيز به تـهـيـه ظـروف        آماده مي
غروب اين روز كه مقدمـات عـروسـي      .  پردازند آشپزخانه مي

آماده شد، يك رأس گاو كه براي خوراك مهمانان ايـن شـب     
خريداري شده است، در پناهگاهي مانند طـويلـه سـربـريـده        

اي بـه آن نـخـورد، زيـرا            شود؛ به طوري كه چشم بيگانه مي
ضمنـاً خـوراك آن       .  معتقدند ممكن است داماد را سحر كنند

آشپز عروسي در . شب جوانان، بايد دل و جگر همان گاو باشد
اين شب آماده انجام وظايف خود است و مطربان به نواخـتـن   

. كـنـنـد    شوند و جوانان نيز پايكوبي مي ساز و دهل مشغول مي
وقتي تمام جوانان از پايكوبي خسته شدند، هر كدام در جـاي    

خوابند، اما حدود ساعت سه يا چهار نـيـمـه شـب،          خود مي
ساززن عروسي در نقطه بلندي مانند پشـت بـام شـروع بـه           

 ʺسـحـري  ̋ كند كه در اصطلاح به آن      نواختن آهنگ شاد مي
پس از صرف .  اين نواختن تا طلوع آفتاب ادامه دارد.  گويند مي

بـه  )  mârek bâ(   ̋ مارك بـا   ̋ صبحانه مردم براي شادباش يا 
سفيد از اقوام داماد يك  سپس چند نفر ريش. آيند خانه داماد مي

كنند و يك پارچه زيـبـا   بندي مي رأس گوسفند يا گوساله آذين
اي به نشانه روشنايي بـه   به گردن آن مي بندند و آيينه)  هراتي( 

كنند و به همراه يك گوني آرد بـه خـانـه       پيشاني او نصب مي
 )1349گياني،.(برند عروس مي
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 لنگري خوران
در سامن ملاير سه شب بعد از جشن نامزدي، جشني است بـه  

اي از  كه با شركت عده) lengerixorân(   ̋ لنگري خوران̋ نام 
در ايـن  .  شود اقوام عروس و داماد در منزل پدر عروس برپا مي

مراسم، هنگام صرف شام داماد نبايد غذا بـخـورد تـا مـگـر          
آنـگـاه   .  پدرزنش يعني پدر عروس مبلغي پول بـه او بـدهـد       

اي كه در آن      بعد از شام مجمعه.  شود مشغول شام خوردن مي
يك پيراهن، انگشتر، جوراب، ساعت و مقداري شيريني قـرار    

داماد پيراهن و جوراب را بـراي      .  گذارند دارد، جلو داماد مي
دهد و سـپـس      دارد و شيريني را به ميهمانان مي خودش برمي

چند قطعه لباس كه با خود آورده است با يك عدد كله قـنـد     
شب بعـد از    .  برند گذارد كه براي عروس مي داخل مجمعه مي

 )1347تركيان،.(است ʺحنابندانʺاين جشن، مراسم 
 حنابندان

در اين شب وقتي خانواده داماد و جوانان همـراه او شـام       
. بـرنـد     خوردند، چند نفر از آن جوانان، داماد را به حمام مـي   
بندند و او  وقتي وارد حمام شدند، سر و دست داماد را حنا مي

اين مراسم با نظم و احترامي خاص انـجـام   .  كنند را آراسته مي
چـون  .  كنـد  شود به طوري كه داماد واقعاً احساس غرور مي مي

تمام جوانان همراه او فقط كارشان رسيدن به سر و وضع داماد 
شود بـه او لـبـاس           وقتي وظايف همراهان او تمام مي.  است
زنان خانواده داماد همراه . شوند پوشانند و عازم بازگشت مي مي

دود، سبزه، چراغ تـوري )  اسپند( با چند خنچه كه در آن اسفند

اند، با هلهله و شادي به اسـتـقـبـال        و آينه قرار داده)  زنبوري( 
هايـي   در فاصله بين حمام و منزل داماد خانواده.  روند داماد مي

كه از داماد توقع دارند يك خنچه سبزه، چراغ، آيـنـه، آب و       
. گذارند كنند و به بزرگداشت او جلوي پايش مي اسپند دود مي

يكي از همراهان داماد هم بايد از صاحب آن تشكر كند و بـه    
. كند مـقـداري پـول هـديـه دهـد               كسي كه آن را حمل مي

هايي هم كه منزلشان در مسير راه داماد واقـع اسـت،        خانواده
روي پشت بام خانه كه مشرف به كوچه است به رديف پنـبـه   

ريزند و نفت روي آن مي پاشند و آتش روشـن مـي        دانه مي
كنند و عـده اي     كنند ضمناً همراهان داماد نيز از آنها تشكر مي

كند از بالا،  ديگر از اين مردم كه داماد از كنار منزلشان عبور مي
پاشند و معتقدند كه آب    هايي پر از آب به روي داماد مي كوزه

در اين فاصله جوانان به طـور دسـتـه      .  علامت روشنايي است
سپس استقبال كنندگـان بـا     .  خوانند هاي محلي مي جمعي ترانه

رسند و اسپند  همان هيجان و شادي، به داماد و همراهان او مي
پاشند و او را غـرق     كنند و گلاب به سر و روي او مي دود مي

به اين ترتيب داماد را با هيجان غـيـرقـابـل       .  كنند در بوسه مي
در اين دهكده از بـزرگ و        .  كنند وصفي وارد منزل خود مي

كوچك همه با جان و دل در اجراي جزئيـات ايـن مـراسـم         
وقتي داماد را با تشريفات زيادي وارد حياط مـنـزل   .  كوشند مي

آورند و يك صندلي روي  كردند يك تخت آذين بندي شده مي
مجيد روي صندلـي  ...  دهند، سپس يك جلد كلام ا آن قرار مي
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كنند و دامـاد     گذارند و در اطراف آن سبزه و اسپند دود مي مي
چرخانند بعد او را رو بـه قـبلـه         را سه بار دور اين تخت مي

نشانند كه قرآن تقريباً در بـالاي سـرش      طوري روي تخت مي
پس از آن همراهان داماد را بـه صـرف چـاي و          .  قرار گيرد

كنند و بعد از آن بـه رقـص و          استراحت به خانه دعوت مي
فردا صبح نيز زنان اقوام داماد چند كيـسـه   .  پردازند پايكوبي مي

حنا همراه چند عدد صابون با سبزه و چراغ روشن روي خنچه 
عروس .  برند گذارند و با آب و تاب فراوان براي عروس مي مي

رود كـه الـبـتـه        نيز با چند تن از زنان فاميل خود به حمام مي
تجملات رفتن عروس به حمام هيچگاه مثل تجمـلات دامـاد     

ها، يكي يكـي   رسد، مهمانان يا دعوتي وقتي ظهر فرا مي.  نيست
 )1(.خوانند رسند و اشعاري مي سر مي

غذاي اين روز مهمانان آبگوشت است كه در اصطلاح بـه  
اين غذا را به .  گويند ، گوشت آب،  ميgošt âvآن گوشت آو

كنند كه براي هر دو نفر كه با هم شريـك   اين ترتيب توزيع مي
شوند يك كاسه آبگوشت چرب كه در آن مقداري گوشـت   مي

در بعضي مجالس گاهي جوانان براي تفريح، .  گذارند است، مي
دزدند و اين خود براي آنها  گوشت رفقاي همجوار خود را مي

پس از صرف غذا يك نفر با آفتابه .  نوعي شادي و تفريح است
سپس يك نفر .  شويند آيد و ميهمانان دستهايشان را مي لگن مي

گيرد  ديگر با بشقاب بزرگي در دست، از فرد فرد آنها هديه مي
. كـنـنـد    و نام آنها را با ذكر مقدار پول هديه شده يادداشت مي

البته ميزبان يا صاحب عروسي در كل مراسم عروسي دو وعده 
در .  دهد؛ يكي همين ناهار و ديـگـري شـام          غذا به مردم مي

گيـرنـد    روزي كه عروس را آورده باشند، نيز دو مرتبه پول مي
شود و بار دوم شامل اقوام  كه يك مرتبه شامل همه مهمانان مي

لباسهايي كه رسم اسـت دامـاد بـراي        .  گردد نزديك داماد مي
خرد، در غروب اين روز    عروس و پدر عروس براي داماد مي

با تشريفات خاصي به وسيله زنان فاميل بين عروس و دامـاد    
وقتي لباسهاي داماد به وسيله اين زنان براي .  شود رد و بدل مي
نوبت به انجام مراسم ديگري به نام تخت نشيني .  او آورده شد

 )1349گياني، .(رسد مي
 عروس بران

روز حنابندان تقريباً دو ساعت به غروب مانده، هنگامي كـه  
هاي داماد را آوردند، جوانان آبـادي،     زنان طايفه عروس لباس

اين .  نشانند داماد را با همان لباسهاي ساده خود روي تخت مي

 : خوانند اي از اشعاري كه زنها در مجلس حنابندان مي نمونه -1
 نـازه حـناي سـرخ و تازه ـ روي ســرت مـي

 موي سرت چـراغان ـ رزق و روزيـت فـراوان 
 چـنانـكه دستـت وازه ـ عـروس تــر و تــازه 

 چو گل شوي شكفته ـ دشمنانت باشه كشته 
 پنجه راستت پنج بچه ـ پنجـه چپ پنج بچه

 هـمه كـاكـل زري بـادـ زولـفان يـك وري باد
 رنگ حنايت به شادي ـ رزق و روزيـت آزادي

 با شوهـرت هزار سـال ـ باشـيد شاد وخوشـحال 
 خوشبخت و خوش سعادت ـ صحيح و هم سلامت

 )1349دلفاني، (حنابندان مبارك ـ حنابندان مبارك
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شود كه چند عدد كرسي را كنـار    تخت بدين صورت تزئين مي
هاي رنگارنگ آن را آذيـن   دهند و با فرش و پارچه هم قرار مي

گذارند و يـك     سپس يك صندلي چوبي روي آن مي.  كنند مي
كنند و دور تا دور تخـت   عدد فرش زيبا روي صندلي پهن مي

بعداً دامـاد را      .  سازند را با سبزه و چند شمع روشن، مزين مي
البته در ميان مردم اين دهـكـده ايـن      .  نشانند روي صندلي مي

شود چون عـقـيـده       مراسم به طور منظم و با نزاكت انجام مي
شود و اين  دارند هر انسان در طول عمرش فقط يكبار داماد مي

 .آرزو را دارد كه روزي بتواند روي تخت دامادي بنشيند
عده زيادي از اقوام و خويشاوندان نيز اطراف تخت اجـتـمـاع    

كنند و اين جشن به قدري براي اطرافيان شـادي آفـريـن         مي
در .  ريـزد    است كه از چشم هر يك اشك شـادي فـرو مـي       

شوند و در گوشـه   اي از منزل مطربان مشغول نواختن مي گوشه
شوند و با اشعـار   ديگر زنان و دختران جوان دور هم جمع مي

آورنـد   هاي داماد را بر زبان مي خوانند تمام خوبي شادي كه مي
اين زنان براي هر چيزي كـه    .  كنند زنند و هلهله مي و كف مي

خوانند؛ مثلاً همگي دسته  در اطراف داماد قرار دارد، شعري مي
 :خوانند جمعي هنگام نشستن داماد روي تخت چنين مي

  دوما، دوما، دوما، دوما تو عزيز خونمي
 دور تختت گل بكارم تو بوته رازيونمي

Dumâ Dumâ Dumâ Dumâ to azize xonami 

dure taxtet gol bakârem to bute râzyonami  
 دوما، دوما، دوما، دوما خدا وت بيه كُري

 دور تختت گل بكاريم مين تختت يه دري

Dumâ Dumâ Dumâ Dumâ xodâ vet bea kori 

 dure taxtet gol bakârem mene taxtet ye dari  
 تخت كيه، تخت كيه زنشه مينجا قلا

 تختكه اي شادماده خوشكش بكيم دطلا

Taxte kiya Taxte kiya zeneša minjâ qelâ 

taxteke ei šadumâda xoškeš bakim de telâ  
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 : اين ابيات به اين معني است
اطراف تختت را    داماد، داماد، داماد شما عزيز خانه من هستي، 

گل كاري مي كنم تو بوته رازيانه من هستي، اي داماد، خداوند 
كارم و مـيـان   من اطراف تختت را گل مي به شما پسري بدهد، 

تختت را در، اين تخت مال چه كسي اسـت كـه در       )  وسط( 
خواهيم آن را    تخت داماد ماست كه مي  وسط حياط قرار دارد،

 . غرق در طلا بكنيم
در اين آبادي مرسوم است مدتي كه داماد روي تخت نشسته 

وقـتـي دامـاد      .  شود است حاكم مطلق اقوام خود محسوب مي
مجيد بـالاي    ...  روي تخت قرار گرفت، فردي يك جلد كلام ا

اي بـرابـر او نـگـه              دهد و يك نفر ديگر آينه سر او قرار مي
سپس دو نفر ديگر با كمك خودش لباسهاي كهنه را   .  دارد مي

هاي عروسي را كـه پـدر        آورند و به جاي آن لباس بيرون مي
بعضي از دامادها .  كنند عروس برايش خريده است بر تن او مي

در اين هنگام هركس بـه نـوعـي      .  افتند از خجالت به لرزه مي
به همان شكل . كنند شادي مشغول است و مرتب اسپند دود مي

اند او تـمـام        كه آينه و قرآن را در برابر و بالاي سر قرار داده
كند؛ به طوري كه اشاره شد اقوام داماد  لباسهايش را عوض مي

او را براي مدت چند لحظه كه روي تخت قرار دارد حـاكـم       
سپس دو   . دهند كنند و به او لقب شاه داماد مي مطلق فرض مي

گيرند كه نام آنها وزيـران دسـت        نفر در طرفين داماد قرار مي
راست و چپ است و در دست آنها هر يك چوبي قـرار دارد    

سازند چنانكه هر يـك بـه      كه نوك آن را با پارچه برجسته مي
آيد و يك نفر ديگر كه نماينده داماد و نـاطـق    شكل گرز درمي

دهد كه فلان قومـش   اوست به دو نفر گرز به دست دستور مي
گويد عموي داماد را حاضر كنيد آن دو نفر  را بياورند؛ مثلاً مي

كننـد و اگـر        چوب به دست فوري عموي داماد را حاضر مي
سپس داماد به . زنند تا راضي شود ممانعت كرد، او را چوب مي

كـنـد،      حكم اجبار مبلغي براي پرداخت به خود مـعـيـن مـي      
عمويش نيز حتماً بايد دستور را عمل كند و آن مـبـلـغ را            

كند تـا تـمـام       اين وضع به همين ترتيب ادامه پيدا مي.  بپردازد
 .اقوام داماد جريمه شوند

شود، بسيار كلان اسـت     هدايايي كه در اين جلسه جمع مي
آوري شد  وقتي جرايم جمع.  فرش، گوسفند، گاو، املاك:  مانند

بـعـد   .  دهند به مردم اطراف تخت، سيگار و شيريني و چاي مي
از آن چند نفر از جوانان، داماد را با آب و تـاب بـه گـردش        

هاي سرسبز و خرم  به اين گردش كه در يكي از محله.  برند مي
 ʺدومـاگـردو  ̋ دهكده است، در اصطلاح دامـاد گـردان يـا            

كنند و  اگر همراه داماد مطرب باشد همه پايكوبي مي.  گويند مي
. كننـد  خوانند و شادي مي اگر نباشد جوانان دسته دسته آواز مي

وقتي داماد يك ساعت در گردشگاه مانـد، آمـاده بـازگشـت         
شوند اين بار نيز زنان مانند حمام رفتن داماد از او استقبـال   مي

. كننـد  كنند و او را با تشريفات خاصي وارد منزل مي زيادي مي
ها  شود و به انتظار رسيدن ميهمانان يا دعوتي كم كم غروب مي
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وقتي شب فرارسيد و مهمانان رسيدند و شام به آنها .  ايستند مي
اند آماده رفـتـن    داده شد با اطلاع قبلي كه به خانه عروس داده

مرسوم است كه عروس را سوار .  شوند براي آوردن عروس مي
ناگفته نماند كه مركـب  .  دهند بر اسب به خانه داماد حركت مي

وقتي وارد خانه عروس شدند بـرادر  .  عروس بايد ماديان باشد
گذارد و سپـس بـا      رود و كلاهي سر عروس مي داماد جلو مي

گـويـد      بندد و پيش خـود مـي     يك شال كمري، كمر او را مي
البته هنگام بسـتـن كـمـر         .  اميدوارم هفت پسر به دنيا بياوري

سـپـس   .  عروس بايد برادر داماد مقداري پول به او هديه بدهد
كلاه را برمي دارد و شال را باز مي كند برادر عروس بازوان او  

زن و مـرد      .  دهند گيرند و به طرف در حياط حركت مي را مي
كنند در حالـي كـه      گيرند و هلهله و شادي مي اطراف او را مي
در ايـن    .  اي جلو صورت عروس گرفتـه اسـت     يك زن، آيينه

اندازند تا كسي صـورت   مراسم روي صورت عروس نقاب مي
وقتي او را به در حياط رسانيدند، نـخـسـت پـاي       .  او را نبيند

دهند و او را سوار ماديـان   راست او را در حلقه ركاب قرار مي
به همان ترتيب فقط برادر داماد و برادر عروس از دو   .  كنند مي

در اين موقع يك نفر بـه نـام       .  گيرند طرف دهنه ماديان را مي
دارد شـعـري بـا         چاوش، به فاصله هر قدمي كه ماديان برمي

خواند و حاضران در ركاب عروس با او هـم       صداي بلند مي
 : شوند اين اشعار با جواب آن چنين است صدا مي

 ـ بانوي حرم خدا نگهدار تو باد
 ...ـ آماشاا

 ـ شمس و قمر و ستاره رخسار تو باد
 ...ـ آماشاا

 .ـ هر جا كه مي روي االله و محمد و علي يار تو باد
 ...ـ آماشاا

ـ بركشد كام زبان بلبل شيرين حركات فرق سر تا به كف پاي 
 محمد صلوات

 ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد
 ـ ازكوچه درآمدي و سيبم دادي

 ...ـ آماشاا 
 ـ رنگ خودت سرخ و سفيدم دادي

 ...ـ آماشاا
 ـ آن سيبي كه تو به من دادي هنوزش دارم

 در نقـــره بگيــرم و عزيــزش دارم
 ـ بارالـها نشــود لال بــه هنـگام مـمات

 هر زباني كه فرستد به محمد صلوات
 ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد

وقـتـي عـروس      .  آورند به اين ترتيب عروس را تا نيمه راه مي
شود برادر عـروس جـلـو عـروس را            نزديك خانه داماد مي

آمد عروس بيايـد،   گويد بايد مادر داماد به خوش گيرد و مي مي
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از اينرو مادر داماد با مقداري اسپند و آتش ذغال جلو عـروس  
 :گويد مي آيد و اين اشعار را مي

عروس خانم خوش آمدي ـ قدم روي چشم آمدي ـ بـاشـي     
عروس دايم ـ باشي صحيح و سالم صد ساله روز تازه ـ عمـر  
عروس درازه ـ خوش آمدي عروس جان ـ به شادي در ايـن    
مكان قدم قدم برداري ـ پات روي چشم برداري ــ عـروس       
عروس شاهان ـ آمدي در اين مكان خودم كنيز دايم ـ شوهرم 
غلام خادم ـ پسر خدمتگذارت ـ شوهر با بشارت اگـر خـبـر      

كاشتم ـ حيف ز دوريت اي گـل ـ     داشتم ـ گل ريحان مي مي
نداشتم گل و سنبل كه در راهت بكارم ـ به روي پات بيارم ـ   

 )1349دلفائي، (عروس خانم مبارك ـ عروس خانم مبارك
كنند تـا   سپس همراهان عروس و نيز برادرانش سماجت مي

آنوقت داماد كه تاكنون در خانه بوده .  داماد نيز به استقبال بيايد
است همراه چند نفر از جوانان با در دست داشتن يـك عـدد     

اي    انار يا مقداري شيريني در ميان مردم كه بـرايـش كـوچـه      
آيد و با غرور انار يا شيريني را از بالاي  اند جلو مي تشكيل داده

پـرتـاب   .  كـنـد   سر عروس كه سوار بر ماديان است پرتاب مي
كردن انار يا شيريني از بالاي سر عروس به اين معني است كه 

بعد از آن .  هميشه دست من كه داماد هستم، بالاي سر تو باشد
گردند و بالاي پشت بـام كـه        داماد و همراهان به تندي برمي

عروس همانطور در جاي خود .  روند مشرف به كوچه است مي

در اين موقع همه .  ايستد تا خواهر داماد هم به استقبال بيايد مي
چشمها به دهان خواهر داماد دوخته است كه بـبـيـنـنـد چـه         

عروس ̋ :  گويد آيد و با صداي بلند مي او هم جلو مي.  گويد مي
 ʺخوش اموئي سرچش امويي ـ دخترم كنيزت ـ كُرِم غـلامـت  

عروس خوش آمدي ـ روي چشم من آمدي ـ دختـرم  ̋ :  يعني
در اينجا برادر عروس دهانه ماديان را  ̋ كنيزت و پسرم غلامت

را از هم  ̋ دست خيرش̋ كند و ريش سفيدان دو طرف  رها مي
گردند و به ايـن تـرتـيـب          گيرند و همراهان عروس برمي مي

 )1349گياني، .(برند عروس را به خانه داماد مي
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